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  2ساعت در كف خيابان
حسين ۴۳سال دارد و كارمند اســت. مي‌گويد: از وقتي به ياد دارم 
هميشه در مسجد، بسيج محل و فعاليت‌هاي اجتماعي حضور داشته‌ 
و در همين فضاها بزرگ شده و كنار دوستان بسيجي‌ام رشد كرده‌ام. از 
سال‌ها قبل، حدود اواخر دهه۱۳۷۰، هر كاري كه رنگ و بوي جهادي 
و خدمت داشــت انجام مي‌داديم؛ چه كمك‌رساني، چه برنامه‌هاي 
فرهنگي و چه فعاليت‌هاي جمعي. هرجــا اتفاق مهمي مي‌افتاد، ما 
همراه گروه بوديم و تلاش مي‌كرديم نقش كوچكي در كمك‌رساني 
داشته باشيم. در ســيل و زلزله‌ها، در دوران كرونا، در زمان‌هايي كه 
اغتشاش يا بحران پيش مي‌آمد يا هر زماني كه به نيروهاي داوطلب 

نياز بود، هميشه در صحنه حاضر مي‌شديم. 
 گاهي حتي خودمان هم فكرش را نمي‌كرديم، اما به محض شنيدن 
خبر يا احساس نياز، سريع دور هم جمع مي‌شديم و حالا از همان روز 
اول جنگ رمضان پاي كار آمديم و همراه بچه‌هاي پايگاه و مسجد 
راهي شديم. شب‌هاي ســرد و باراني هم نتوانست خللي در اراده ما 
ايجاد كند، ما مانديم و كنار هم تلاش كرديــم تا اوضاع را مديريت 
كنيم. مهم‌ترين دغدغه‌مان هم اين بود كه مردم احســاس امنيت 

و آرامش كنند. 
برنامه‌ريزي شيفت‌هاي‌مان با هماهنگي مسئول گروه است، به طوري 
كه بچه‌ها بتوانند طوري زمانبندي كننــد كه به كارهاي ضروري و 
محل كارشان هم برســند تا اين حضور و پوشش امنيتي در مناطق 
حساس، به‌طور مستمر ادامه داشته باشــد. خود من هم روزي سه 
ساعت به محل كارم مي‌روم و كارهايم را انجام مي‌دهم و بعد از آن، 

بلافاصله به جمع بچه‌ها برمي‌گردم. 
  براي ايست‌هاي بازرسي پول مي‌گيريد؟!

در اين ميان برخورد و واكنش مردم هم جالب است. خيلي از دوستان 
و همسايه‌ها كه در روزهاي اغتشاشات نگاه و نظر ديگري نسبت به 
نظام داشتند، با شروع جنگ ديدگاه‌شان كاملًا تغيير كرد، حتي چند 
نفر از آنها پيش ما آمدند و از ما پرچم خواستند تا در تجمعات همراه 
داشته باشند، البته گاهي هم بعضي‌ها طعنه مي‌زنند و مي‌گويند شما 
براي ايست‌هاي بازرسي پول مي‌گيريد؟!اين حرف‌ها را سال‌ها پيش 
درباره شهداي مدافع حرم هم مي‌زدند؛ جوان‌هايي كه همه زندگي و 
حتي جان‌شان را در دست گرفتند و براي دفاع از اسلام راهي منطقه 
شدند، اما باز هم زبان طعنه‌زنندگان كوتاه نشد. امروز هم كم‌وبيش 
همين حرف‌ها گفته مي‌شــود، اما واقعيت اين است كه ما با عشق 
و از روي احساس وظيفه اينجا ايســتاده‌ايم و براي حضورمان هيچ 
پولي دريافت نمي‌كنيم. اين را مي‌گويــم تا مردم بدانند ما به خاطر 
اين بودن‌مان در خيابان‌ها و كارها و فعاليت‌هاي ديگر جهادي‌مان 
به دنبال امكانات و پول نيستيم. ما اينجا ايستاده‌ايم چون احساس 
وظيفه مي‌كنيم، چون مي‌خواهيم مادرها و بچه‌ها با خيال راحت در 
شهر رفت‌وآمد كنند و بدانند هنوز كساني هستند كه براي آرامش و 

امنيت‌شان تلاش مي‌كنند. 
گاهي هم برخوردشان با ما خيلي عالي است. جايي كه ما ايستاده‌ايم، 
ورودي شهر تهران است و مسافراني كه از شهرهاي اطراف وارد تهران 
مي‌شوند از همين ايست بازرسي عبور مي‌كنند. با وجود خستگي، 
خيلي‌ها با حوصله و احترام با ما برخورد مي‌كنند و قدر اين ايستادگي 
و كارهاي جهادي را مي‌دانند.  يادم است در يكي از شيفت‌ها سعي 
مي‌كرديم نزديك پارك نايستيم تا خانواده‌ها اذيت نشوند و خداي 
نكرده احساس ناامني نكنند، اما خود خانواده‌ها آمدند و گفتند: »تا 
شما هستيد، خيابان براي بچه‌هاي ما امن‌تر است.« همين همراهي 
و اعتماد مردم واقعاً براي‌مان دلگرم‌كننده بود. گاهي هم به شوخي 
يا جدي به من مي‌گويند: »چرا اين‌قدر مي‌ايستي و پاي كار هستي؟ 
خسته نمي‌شي؟ برو استراحت كن«، اما واقعيت اين است كه با همين 
محبت‌ها و حمايت مردم، خســتگي از تن‌مــان درمي‌آيد و انگيزه 
مي‌گيريم كه ادامه بدهيم. من در خانواده‌اي بزرگ شــدم كه پدرم 
خادم مسجد بود. او ما را با خدمت، محبت و رفاقت بزرگ كرد. براي 

ما خدمت در ايست بازرسي افتخار است. 
  شهداي ايست بازرسي 

در دوران جنگ چند بار ايست‌هاي بازرسي مورد حمله قرار گرفت 
و تعدادي از دوستان و همسنگران ما به شهادت رسيدند، اما اتفاق 

عجيبي افتاد، درخواســت مردم براي حضور در ايست‌هاي بازرسي 
چند برابر شــد. همانطور كه در اخبار هم ديديــد، تعداد داوطلبان 
به‌طور چشمگيري افزايش پيدا كرد. دشمن فكر مي‌كرد اگر خيابان‌ها 
يا ايســت‌هاي بازرســي را هدف قرار دهد، مردم مي‌ترسند و عقب 
مي‌كشند، اما برعكس شد. بعضي فكر مي‌كردند بعد از اين اتفاق ما 
ادامه نمي‌دهيم، اما برعكس، حضورمان قوي‌تر شد. مردم هم خيلي 
از ما حمايت كردند. در خيابان‌ها و ميدان‌هاي شــهر صحنه‌هايي از 
همبستگي و محبت ديديم كه هرگز از يادم نمي‌رود. اين همراهي و 

حس كنار هم بودن، هميشه زيباترين بخش كار ما بوده است. 
  شهيد فوتباليست اميرمحمد نظري

يكي از دوستانم، بسيجي شهيد اميرمحمد نظري بود. خيلي به فوتبال 
علاقه داشت و واقعاً هم خوب بازي مي‌كرد. من هم كه فوتباليست 
و مربي بودم، هميشه با او فوتبال بازي مي‌كردم. به او قول داده بودم 
يك روز باهم برويم زمين چمن و آنجا بازي كنيم، اما متأسفانه قسمت 
نشد. دقيقاً همان‌جايي كه چند دقيقه قبل من ايستاده بودم، او ايستاد 
و متأسفانه همان‌جا هم شهيد شد. من فقط براي يك تماس كوتاه 

جابه‌جا شدم و وقتي برگشتم، اميرمحمد به شهادت رسيده بود. 
هر وقت به تصوير شهيد نظري نگاه مي‌كنم، باورم نمي‌شود كه او ديگر 
بين ما نيســت. براي من مثل يك برادر كوچك‌تر بود. باهم فوتبال 
بازي مي‌كرديم و كلي خاطرات ورزشي داريم. دوست‌داشتني، باصفا 
و هميشه آماده كمك به ديگران بود. من هميشه مي‌گويم:  آدم بايد 
طوري زندگي كند كه به درد كسي بخورد. اينكه فقط ايام بگذرد و 
عمر تمام شود، كافي نيست، بهتر است وجودمان به كار بيايد و خدا 

از ما راضي باشد. 

  »بسيج« ستون خدمت‌رساني 
چهره‌اش به شهداي دهه60 نزديك است، مي‌نشيند تا براي‌مان از 
بسيج و همراهي‌اش با همرزمانش بگويد. ميان همكلامي‌مان همه 
توجهش به اطراف است، گویي هنوز دســت از كار نكشيده باشد، 
علي مي‌گويد: من از سال‌۱۳۹۳ در عرصه بسيج فعاليت دارم و خدا 
را هزاران بار شكر مي‌كنم كه اين مسير را آغاز كردم. ورود ما به اين 
راه، با حضور در مساجد و هيئت‌ها شكل گرفت. دو نفر از فرماندهان 
و مربيان ما، حاج محمد توكلي )كه متأسفانه به رحمت خدا رفت( و 
فرمانده‌ام آقا روح‌الله، تأثير عميقي بر زندگي و مسيري داشتند كه 

من در آن قدم برداشتم. 
از ۱۱سالگي با گروه‌هاي جهادي در عرصه محروميت‌زدايي فعاليت 
كردم. در طول اين ۱۱سال، اتفاقات مهمي افتاد، در زلزله كرمانشاه 
حضور مؤثر و مفيدي در عمليات امدادي داشــتم و در دوران كرونا 
بســيج به عنوان يكي از مؤثرترين نيروهاي جهادي با تمام توان در 
خدمت‌رساني به مردم و مقابله با ويروس تلاش كرد. امروز با افتخار 
مي‌گويم كه بســيج، ستون فقرات خدمت‌رســاني در سخت‌ترين 

شرايط است. 

  9 اسفند ماه 1404 
روز ۹اســفند1404 روزي بود كه جنگ سوم بر ما تحميل شد. من 
در محل كارم بودم كه ناگهان يكي از همكاران با عجله آمد و گفت: 
»حمله شده!« ابتدا باور نمي‌كرديم، اما به‌ تدريج خبر حمله به بيت 
رهبري رســيد. حدود ۲۰دقيقه بعد، همه بچه‌ها در مسجد جمع 
شديم. خبر شــهادت حضرت آقا را نمي‌خواســتم باور كنم. اصلًا 
نمي‌توانســتم باور كنم. همان لحظه به سمت مسجد محله دويدم. 
هم‌مسجدي‌ها و دوستان آمده بودند و همگي گريه و زاري مي‌كردند و 
در داغ فقدان امام خود مي‌سوختند. هيچ‌كس باور نمي‌كرد كه روزي 

امامي كه تكيه‌گاه همه بود، به شهادت برسد. 
خدا را هزاران بار شكر كه امام ما با شــهادت از اين دنيا رفت. ايشان 
جمله‌اي زيبا و راهگشا دارند: »ما به سوي ميدان جنگ پرواز مي‌كنيم، 
خدا راه شكست را بر ما بسته اســت. ما يا پيروز مي‌شويم يا شهيد و 
شهادت، شيرين‌تر از پيروزي است.« مرور اين بيانات حضرت آقا در 

آن شرايط تسلاي‌مان مي‌داد. 
  زير بمب و خمپاره بايست !

حدود 45روز است كه در ايست بازرســي حضور دارم، از اين مدت، 
شايد هفت يا هشت روز كمتر به خانه رفته‌ام و بيشتر زمانم را با همين 
بچه‌ها در خيابان گذرانده‌ام. هر جا كمكي لازم شــد، هر جا صداي 
انفجار شنيده شد و هر جا فرمان اعزام صادر شود، ما بدون معطلي 
حاضر مي‌شــويم. از آواربرداري از خانه‌هاي مسكوني تخريب‌شده 
گرفته تا هر مأموريتي كه مسئولان بالادستي تعيين كردند، انجام 

مي‌دهيم. 
براي ما فرقي نمي‌كند، چه بگويند »جلوي دشمن بجنگ«، چه »زير 
بمب و خمپاره بايست« و چه »آوار خانه‌ها را جمع كن«. ما بدون هيچ 
ترديدي و بدون نگراني در خدمت‌رساني به مردم و انجام مأموريت‌ها 
همه تلاش خود را صرف مي‌كنيم و انگيزه‌ اصلي ما، ارادت قلبي به 
وطن‌مان ايران، حضرت آقا، جمهوري اسلامي و ارادت به اهل بيت و 

امام حسين)ع( است. 
  خدا قوت، كنار ما بمانيد

اين صميميت و همبستگي بين بچه‌هاست كه ما را در شرايط سخت 
و خطرات احتمالي در ايست‌هاي بازرسي كنار هم نگه داشته است. 
در روزهاي اخير، مردم نيز با حضورشان در خيابان‌ها و ميدان‌ها نشان 
داده‌اند همراهي‌شان با نيروهاي امنيتي نه‌تنها كم نشده، بلكه بيشتر 

هم شده است. 
هر روز صحنه‌هاي دلگرم‌كننده‌اي مي‌بينيــم، مردمي كه با انرژي 

از كنارمان عبــور مي‌كنند و با يك »خدا قوت« ســاده به ما روحيه 
مي‌دهند، حتي كــودكان خردســال، با چهره‌هاي معصوم‌شــان 

مي‌گويند: »خدا قوت، كنار ما بمانيد.«
در اين مسير، تنها خواسته ما اين است كه بتوانيم با ايمان و استقامت 
خدمت كنيم و هرچه خدا بخواهد همان رقم بخورد. تجربه سال‌هاي 
گذشته هم نشان داده است با وجود سختي‌ها و حتي حمله به برخي 
ايست‌هاي بازرسي، روحيه نيروها و حمايت مردم همچنان تداوم دارد. 
مردمي كه خودشان با وجود خطرها داوطلب شدند و ما باور داريم اين 

ايستادگي از روحيه همبستگي و ايمان مردم سرچشمه مي‌گيرد. 

  ما پدري مهربان از دست داده بوديم
به سختي مي‌آيند پاي صحبت، با خود مي‌گويم اگر امر فرمانده‌شان 
در ميان نبــود، حاضر به هميــن چند لحظه همكلامــي با ما هم 
نمي‌شدند، اميرعلي مي‌گويد: من از ۹سالگي وارد بسيج شدم، البته 
قبل از آن هم همراه پدرم به مسجد مي‌رفتم، اما وقتي در تابستان‌ها 
در كلاس‌هاي مسجد و پايگاه شركت كردم، كم‌كم علاقه‌ام بيشتر و 
حضورم جدي‌تر شد. فعاليتم فقط محدود به كارهاي فرهنگي نبود. 
در دوران كرونا براي ضدعفوني كردن خودروها و مكان‌هاي عمومي 
كمك مي‌كردم و در بخش‌هاي جهاد ســازندگي در قم هم فعاليت 
داشــتم، كارهايي كه جزئياتش شايد گفتني نباشــد، اما بخشي از 
مسئوليتي بود كه احســاس مي‌كردم بايد انجام بدهم. حالا كه به 
دوران جنگ رســيده‌ايم، فعاليت‌هاي‌مان بيشتر شــده است. اين 
فعاليت‌ها ادامه داشت تا ما به جنگ رمضان رسيديم و از آغاز جنگ 
تا امروز ۲۴ساعته حاضر بوديم. روز 9اسفند ماه خانه بودم كه خبر را 
شنيدم و سريع به پايگاه رفتيم. آ‌قدر شايعه بود كه نمي‌دانستيم واقعاً 
شهيد شده‌اند يا نه؟! تا نزديك اذان صبح كه خبر شهادت‌شان رسماً 
اعلام شد. خيلي دل‌مان گرفت، چون حس مي‌كرديم پدرمان را از 

دست داده بوديم. همه ما آن روز، فرزند شهيد شديم. 
  ملتي كه بيدار‌تر مي‌شود 

اما با وجود اين فقدان، همه ما ســربازان امــام خامنه‌اي همچنان 
ايستاده‌ايم. در روز اول حمله، ما خودجوش و بدون نياز به دستور، به 
گشت‌زني در خيابان‌ها رفتيم و كم‌كم ايست بازرسي‌ها را برپا كرديم. 
حضور مستمر و داوطلبانه ما در خيابان چه در ايست‌هاي بازرسي و 

چه در ميان مردم و در تجمعات حداكثري شبانه مردم انقلابي نشان 
از عشق و اراده قلبي ما دارد. 

حقيقت اين است كه بعد از جنگ ۱۲روزه تاكنون، شاهد بيداري و 
آگاهي بيشــتر مردم بوديم. همين دست‌ تكان دادن‌ها و حرف‌هاي 
محبت‌آميز و دلگرم‌كننده همه اقشار مردمي قوت‌قلب ما بود، شايد 
ظاهراً  اينطور به نظر مي‌رسيد كه ما مراقب مردم هستيم و امنيت‌شان 
را تا حدودي تأميــن مي‌كنيم اما بايد بگويم حضورشــان كنار ما، 
اســتواري ما را در ميان مخاطرات دوچنــدان مي‌كند، حتي ميان 
بمباران‌ها و حملات دشمن كه دوستان‌مان را به شهادت رساند. همه 
اين شهادت‌ها و جانبازي‌ها ما را متوقف نكرد، بلكه موجي از حضور 
داوطلبان را به خيابان‌ كشاند. پاسخ‌شان همان كلام امام خميني)ره( 
بود كه فرمود: »بكشيد ما را، ملت ما بيدارتر مي‌شود.« به كرات نشان 

داديم كه اين براي ما يك شعار نيست. 
  حضور حداكثري در تجمعات

و در آخر از عزيزان بسيجي و مردم مي‌خواهم كه در تجمعات حضور 
داشته باشند. مطمئن باشيد كه هرچه شــما حضور حداكثري در 
تجمعات داشته باشيد، ما نيز با قدرت و استواري بيشتري در كنار شما 
خواهيم ماند و شما را رها نمي‌كنيم. آرزو دارم بعد از عمري خدمت 
همانطور كه امام شهيد‌مان فرمودند به جمع شهدا ملحق شويم، اما 
پيش از آن، مهم‌ترين امر براي ما»خدمت و كار كردن« است، يعني 
تلاش براي مردم، خدمت براي جامعه و انجام وظيفه در حد توان. باور 
دارم كه خدمت، مقدمه‌ رسيدن به مقام‌هاي بزرگ معنوي است. به 
عقيده من انســان نبايد آرزوي پايان خوش و عاقبت بخيري داشته 

باشد، بدون اينكه مسير صحيحش را طي كرده باشد. 

  ما پيروز اين ميدان هستيم 
آخرين همكلامي‌مان مي‌رســد به برادر بســيجي ۲۰ساله، عرفان 
مي‌گويد: فعاليت من در بسيج از حدود ۱۰ســالگي شروع شد، در 
حوزه‌هاي فرهنگي، علمي و نوجوانان مشــغول خدمت بودم و حالا 
كه به سني رسيده‌ام كه مي‌توانم فعاليت‌هاي نظامي داشته باشم، در 

پايگاه خود‌مان وارد عرصه عملياتي شده‌ام. 
پيش از اين و در دوران كرونا، كارهاي جهادي مانند ضدعفوني اماكن 
و توزيع ماسك و مواد ضدعفوني‌كننده را انجام داديم. همچنين در 
ايام راهيان نور بحث خادمي شهدا را هم داشتيم و با بچه‌هاي پايگاه 
در برنامه‌ها و يادواره‌ها شــهدا حضور فعال و پررنگي داشتيم. اوج 
غم‌انگيز‌ترين لحظات عمرم، روز شهادت حضرت آقا بود. آماده‌باش 
بوديم كه پيش از نماز صبح، خبر شهادت رسماً اعلام شد. در آن لحظه 
من و دوستان پايگاه و مسجد همگي شوكه و غمگين شديم. متأسفانه 
در طول اين ۴۰روز، فرصتي براي عزاداري پيدا نكرديم و اين بغض 
هنوز هم بر گلوي‌مان چنگ مي‌زند. ان‌شاءالله فرصتي پيش بيايد كه 

همگي ما بتوانيم براي عزيز دل‌مان امام خامنه‌اي عزاداري كنيم. 
  خانواده‌اي همراه و مشوق 

در مورد نگرانــي خانواده‌ام در زمان حضور در ايســت بازرســي و 
مأموريت‌هاي بسيج بايد بگويم كه آنها بيشــتر از اينكه نگران من 
باشند، مشوق من هســتند. آنها بر اين باورند به اندازه خودمان بايد 
خادم انقلاب باشــيم و گوش به فرمان رهبر عزيز ما با حضور خود 
گوشه‌اي از اين كار را به دست گرفته‌ايم. هر كسي در هر جايي در يك 
سنگر، خادم اسلام و انقلاب است. قطعاً حضورمان، تأثير خودش را 
دارد كه از حملات موشك، پهپاد، ترور منافقين و... در امان نمانده‌ايم، 
اما بحمدالله كه اين مســير تداوم دارد. بعد از حملات موشــكي به 
ايست‌هاي بازرسي ما شاهد حضور عظيم داوطلبانه مردم براي ‌ثبت‌نام 

و خدمت در ايست بازرسي بوديم. 
تعدادي از اين شهدايي كه در ايست بازرسي‌ها به شهادت رسيدند، 
دوســتان عزيز ما بودند؛ هم‌محله‌اي، هم‌بازي و هم‌مســجدي، اما 
شهادت دوستان‌مان مانع حضور ما در ميدان نشد. دشمن به دنبال 
نابودي و ايجاد رعب در ميان ما بود، اما با ايستادگي در برابر همه اين 
تهديدها، راه خود را ادامه مي‌دهيم. برنامه‌هاي ما همچنان ادامه دارد. 

  شهيد حسن عشوري
هدف ما اين است كه حتي پس از شــهادت نيز تأثيرگذار باشيم. 
قطعاً هر بسيجي، به شهيدي دلبسته است و به او متوسل مي‌شود و 
درد‌دل‌هايش را با او در ميان مي‌گذارد. من شهيد حسن عشوري را 
دارم كه زندگي‌اش را مرور كرده‌ام و با سبك زندگي‌اش آشنا هستم. 
شهيد امنيت حسن عشــوري متولد ۲۴مرداد۱۳۶۸ در رودسر 
نخستين شهيد وزارت اطلاعات در مقابله با جريانات تكفيري بود 
كه در تاريخ ۲۴خرداد ســال‌۱۳۹۶ در منطقه چابهار در درگيري 
با گروهك تروريستي به شهادت رســيد. به نظر من بزرگ‌ترين 
دستاورد بسيج در اين ايام همدلي و همبستگي عميق مردم با بسيج 
است. خاطرات زيادي در اين مسير براي‌مان رقم خورد كه مجال 
بيانش نيست اما در پايان بايد بگويم كه ما هميشه منتظر و گوش 

به فرمان ولي فقيه هستيم. 

قوت خدا
 بچه‌های ايست و بازرسی!

  صغري خيل‌فرهنگ

دل‌مان گرفت وقتي به نيروهاي بسيجي و سپاهي توهين 
و داعشي خطاب‌شــان كردند، همين دي ماه سال1404 
عده‌اي ميان قشــر فرهيخته نافرهيخته دانشگاهي! 
گلودريده فرياد مي‌زدند »بســيجي، سپاهي داعش ما 
شماييد«؟! برايم سخت بود، يعني نمي‌دانستند كه همين 
نيروها براي در امان ماندن اســام، كشور و ناموس‌مان 
از دست داعشي‌ها چه خون‌ها داده بودند؟! يعني از ياد 
برده‌اند چه جوان‌ها را راهي كرده و چه مادراني داغدار 

شده و چه همسران جواني چشم‌انتظاري كشيدند اما... 
تا اينكه ۹اسفند۱۴۰۴ رسيد؛ آغاز جنگ رمضان. 

صداي موشك‌ها و خبر حمله دشمن امريكايي- صهيوني، 
زمين و آســمان‌مان را درنورديد، امــا از همان لحظات 
ابتدايي، عــده‌اي بي‌هيچ حكم و دســتوري، بي‌آنكه 
مأموريتي داشته باشند، راهي مساجد و پايگاه‌ها شدند، 
رفتند و رخت جهاد پوشــيدند. گروهــي از آنان ميان 
خرابه‌هاي خانه‌ها به دنبال پيكر شــهدا مي‌گشــتند. 
عده‌اي ديگر به امدادرساني مشغول شدند. برخي كنار 
صاحبخانه‌ها ايســتادند، جارو و بيل و كلنگ به دست 

گرفتند و در ميان آوارها كارگــري كردند. بعضي‌ها هم 
راهي خيابان‌ها شدند و پاي امنيت كوچه‌ها و خيابان‌ها 
ايســتادند، براي دفاع از ناموس و شهرشــان، بي‌هيچ 

تعارفي. 
خيابان با حضورشان امنيت داشت...

بچه‌هاي ايست و بازرسي. 
آنقدر حضورشان مهم بود كه دشــمن تاب نياورد و با 
موشك و پهپاد دســت به ترور آنها زد، اما خبر شهادت 
بچه‌هاي ايســت و بازرســي خللي در اراده دوستان و 
همسنگران‌شان ايجاد نكرد، كمتر از يك ساعت، صف‌هاي 
داوطلبان حضور در ايســتگاه‌هاي ايست و بازرسي شد 
خبر اول همه فضاي مجازي، يعني دشــمن فرموده امام 
خميني)ره( را فراموش كرده بود كه »بكشيد ما را، ملت ما 

بيدارتر مي‌شود؟!«
چندي پيش رفتيم براي عرض خدا قوت و رساندن سلام 
همه آنهايي كه به پاس مجاهدت‌هاي‌شان دست به دعا 
هستند، پاي صحبت بچه‌هاي ايست و بازرسي نشستيم... 

حرف‌هايشان شنيدني بود. باهم بخوانيم.

هر جا كمكي لازم شود، هر جا صداي 
انفجار شنيده شــود و هر جا فرمان 
اعزام صادر شــود، ما بدون معطلي 
حاضر مي‌شــويم. از آواربرداري از 
خانه‌هاي مســكوني تخريب‌شده 
گرفته تا هر مأموريتي كه مسئولان 
بالادســتي تعييــن کننــد، انجام 
مي‌دهيم. براي مــا فرقي نمي‌كند، 
چه بگويند »جلوي دشمن بجنگ«، 
چه »زير بمب و خمپاره بايســت« و 
چــه »آوار خانه‌هــا را جمــع كن«
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